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 شاگرد نقاش
 

فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون 
استاد به او گفت که دیگر شما . و هنر نقاشی را آموخت

 . و من چیزی ندارم که به تو بیاموز یاشدهاستاد 

العاده فوق ینقاش کی د،یبه سرش رس یشاگرد فکر 
رنگ و  یشهر قرار داد، مقدار دانیو آن را در م دیکش
 در کنار آن قرار داد و از رهگذران خواهش کرد اگر یقلم

بزنند و  (×) ضربدر علامت کی نندیبیم یرادیا ییهرجا
تابلو علامت خورده  یکه تمام دیغروب که برگشت د

 . به استاد خود مراجعه کرد فسردهناراحت و ا اریاست و بس

ا برایم رعین همان نقاشی  توانیمیآیا : استاد به او گفت 
 ؟بکشی

ن شاگرد نیز چنان کرد و استاد آن نقاشی را در همان میدا
ر اما متنی که د «.رنگ و قلم»شهر قرار داد ولی این بار 

د با ایراد داراگر جایی از نقاشی : این بود نوشتکنار تابلو 
غروب برگشتند دیدند  .این رنگ و قلم اصلاح بفرمایید

 : تاستاد به شاگرد گف. ه استماند نخوردهدستتابلو 

  !«ت اصلاح نهأقدرت انتقاد دارند ولی جر هاانسانهمه »
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 میرزا رضا کرمانی
 

از  ،بازجویی و هنگامبعد از دستگیری میرزا رضا کرمانی 
 :داو پرسیدن

 ؟را کشتی شاهنیناصرالدچرا حضرت 

سراسر مملکت را فساد و فقر گرفته و همه : او پاسخ داد
همه چیز در مملکت  هچرا که سر رشت ،تقصیر از او بود

 ...  به او ختم می شد و تمام قوا در شخص او متمرکز بود

این ربطی به والا حضرت ندارد و اطرافیان او : گفتند
 هایناهنجارو  هایعدالتیباو از خیلی امور و  ،مقصرند

 ...  بود اطلاعیب

پاسخ میرزا شنیدنی و تاریخی است و همیشه در تاریخ 
 . ایران به یادگار خواهد ماند

اگر اطلاع داشت که حقش بود و اگر : او پاسخ داد
همه از این که شاهش یبه حال مملکت یاطلاع بود، وابی

اطلاع باشد، همان به فقر و فساد بی، یعدالتی، بیدزد
 . ردیکه بم
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 فروشدیمشیطان جنس کهنه 
 

 قیتطب دیکه خود را با عصر جد خواستیم طانیش
و در انبار  یمیقد یهاگرفت وسوسه میبدهد، تصم

گه یاوزنامهدر ر. اش را به حراج بگذاردمانده داد و  یآ
 . رفتیرا در دفتر کارش پذ هایتمام روز، مشتر

لغزش در تقوا،  یبرا ییهابود: سنگ یحراج جالب
که  ییهانکیع داد،یکه آدم را مهم جلوه م ییهانهیآ
 ییایاش وارید یرو. دادینشان م تیاهمیرا ب گرانید

با  یی: خنجرهاکردیبود که توجه همه را جلب م ختهیآو
ها را در پشت آن توانستیکه آدم م دهیخم یهاغهیت
و  بتیکه فقط غ ییهاصوتفرو کند، و ضبط یگرید

 . کردیدروغ را ضبط م
 !دینباش متی: نگران قزدیم ادیفر دارهایرو به خر طانیش

 . دیپولش را بده د،یو هروقت داشت دیالان بردار
 دیفرسوده د اریبس ءیدو ش یادر گوشه هایاز مشتر یکی

. گران بودند یلیاما خ. کردیها توجه نمبه آن کسچیکه ه
 . آن اختلاف فاحش را بفهمد لیکرد و خواست دل بتعج

این  خاطربهشان فرسودگی: شیطان خندید و پاسخ داد
اگر زیاد . اماستفاده کرده هاآناست که خیلی از 
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در مقابل  طورچهفهمیدند ند، مردم میکردمی توجهجلب
. مناسب است کاملاا  متشانیق حالنیباا. آن مراقب باشند

  ".حقارت هعقد" یکیآناست و  "شک" شانیکی
زنند، این دو های دیگر فقط حرف میتمام وسوسه
 . کنندمیوسوسه عمل 
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 پنجره و آینه

 
روحانی رفت و از او اندرزی  کی نزدجوان ثروتمندی 

د روحانی او را به کنار پنجره بر. برای زندگی نیک خواست
  ؟بینیمیپشت پنجره چه : و پرسید

و گدای کوری که در  روندمیآیند و هایی که میآدم 
 . گیردخیابان صدقه می

 : بزرگی به او نشان داد و باز پرسید هنیآبعد 

 ؟بینیمیدر این آینه نگاه کن و بعد بگو چه  

 . نمیبیخودم را م.. . نمیبیخودم را م 

 همادیک  آینه و پنجره هر دو از !بینیدیگر دیگران را نمی 
نازکی از نقره  هیلااما در آینه  ؛اند، شیشهاولیه ساخته شده

در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی جز شخص 
ای را با هم مقایسه شیشه ءاین دو شی. بینیخودت را نمی

ها و به آن بیندمیوقتی شیشه فقیر باشد، دیگران را . کن
اما وقتی از نقره )یعنی ثروت( . کندمیاحساس محبت 

ی ارزش تنها وقت. بیندمیتنها خودش را  ،شودمیپوشیده 
ای را از جلو داری که شجاع باشی و آن پوشش نقره

هایت برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و چشم
 . بداری دوستشان
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 زن کامل

 
 .کردمیبا دوستی صحبت  ملانصرالدین

  ای؟به فکر ازدواج افتاده وقتهیچخوب ملا، 

جوان که بودم، . امفکر کرده :پاسخ داد ملانصرالدین
از صحرا گذشتم و به . تصمیم گرفتم زن کاملی پیدا کنم

ز او زیبایی آشنا شدم اما او  پرحرارتدمشق رفتم و با زن 
م با زنی بعد به اصفهان رفتم؛ آن جا ه. خبر بوددنیا بی

آسمان داشت، اما  هدربارمات زیادی آشنا شدم که معلو
و با بعد به قاهره رفتم و نزدیک بود با دختر زی. زیبا نبود

  م.ازدواج کن یاکردهلیتحصو  مانیباا

 پس چرا با او ازدواج نکردی؟ 

 . گشتاو هم دنبال مرد کاملی می متأسفانه !آه، رفیق
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  ؟دارندچگونه جهنم را پر نگه می

 
 )ع(عیسی آمده است که وقتی حضرتای قدیمی در قصه

به دوزخ رفت تا  درنگبی، روی صلیب درگذشت
 . گناهکاران را نجات دهد

 :شیطان بسیار ناراحت شد و گفت

ه هماز حالا به بعد . دیگر در این دنیا کاری ندارم
همه  هامانیایب، گناهکارها، کارهاخلافتبهکارها، 

 . روندمیراست به بهشت یک

 : شیطان بیچاره نگاه کرد و خندیدعیسی به 

 باتقواهایی که خودشان را بسیار تمام آن. اراحت نباشن
من  هایحرفعمرشان، کسانی را که به  دانند و تماممی

چند . آیندا می، به اینجکنندمیکنند، محکوم عمل نمی
 . شودمیرتر از همیشه که دوزخ پ   بینیمیقرن صبر کن و 
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 نامبی برگه امتحان
 

های داشتم برگه باریک: گفتیک استاد دانشگاه می
ای رسیدم که نام و نام به برگه. کردمامتحان را تصحیح می

بعید . با خودم گفتم ایرادی ندارد. خانوادگی نداشت
از تطابق . است که بیش از یک برگه نام نداشته باشد

. کنممیها با لیست دانشجویان صاحبش را پیدا برگه
. احساس کردم زیاد است. گرفت 5/17تصحیح کردم و 

دوباره . آید کسی از من این نمره را بگیردکمتر پیش می
ست با لی. ها تمام شدبرگه. گرفت 15تصحیح کردم 

. دانشجویان تطابق دادم اما هیچ دانشجویی نمانده بود
تازه فهمیدم کلید آزمون را که خودم نوشته بودم تصحیح 

 . کردم

گیرتر هستیم تا غلب ما نسبت به دیگران سختآری، ا
ها اگر خودمان را نسبت به خودمان و بعضی وقت

کنیم، بینیم به آن خوبي که فکر ميتصحیح کنیم مي
 . نیستیم
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 انگشت پادشاه

 
پادشاهی هنگام پوست کندن سیبی با یک چاقوی تیز 

وقتی که نالان طبیبان را . انگشت خود را قطع کرد
حکمت هیچ کار خداوند بی»: وزیرش گفت ،طلبیدمی

 . «نیست
: تر شد و فریاد کشیدپادشاه از شنیدن این حرف ناراحت

و  «در بریده شدن انگشت من چه حکمتی است؟»
 .دستور داد وزیر را زندانی کنند

روزها گذشت تا اینکه پادشاه برای شکار به جنگل رفت 
ا راز سربازانش دور شد که ناگهان خود  قدرآنو آن جا 

ادشاه را دستگیر پآنان . ای وحشی تنها یافتمیان قبیله
ی اما رسم عجیب. کشتنش به درختی بستند قصدبهکرده و 

 سالم باشد و کاملاا هم داشتند که بدن قربانیانشان باید 
چون پادشاه یک انگشت نداشت او را رها کردند و او به 

اندیشید به سخن وزیر می کهیدرحال. قصر خود بازگشت
 . دستور آزادی وزیر را داد

درست »: شاه گفت، وقتی وزیر به خدمت شاه رسید
گفتی، قطع شدن انگشتم برای من حکمتی داشت ولی 

ای این زندان رفتن برای تو جز رنج کشیدن چه فایده
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 «؟داشت

 برای من هم»: وزیر در پاسخ پادشاه لبخند زد و پاسخ داد
 چرا که من همیشه در همه حال با شما بودم ،بود دهیپرفا

 . «مکشته شده بود حتماا و اگر آن روز در زندان نبودم حالا 

 گونهاینآوردیم که از الطاف پنهان حق سر در می کاشای
 .ناسپاس خدا نباشیم
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 قوز بالا قوز

 
چرا قوز  خوردیغصه م یلیبود که قوز داشت و خ یمرد

کرد  الیشد خ داریاز خواب ب یشب مهتاب كیدارد؟ 
از سر تون حمام . نظافت به حمام رفت یصبح شده و برا
اعتنا نکرد و . به گوشش خورد سازوآواز یکه رد شد صدا

بود و  شیهادر رختکن سرگرم درآوردن لباس. رفت تو
که شد  خانهگرموارد . نه ایهست  یحمامنکرد که  یتوجه

شته دا یعروس نکهیارند و مثل اد وبکوببزن یجماعت دید
ندن او هم بنا کرد به آواز خوا. رقصندیو م زنندیباشند م
 دید دیرقصیم کهدرحالی. کردن یو خوشحال دنیو رقص

ا بهتران مکه آنها از  دیبود فهم وقتآن. م داردآنها س   یپاها
اما خودش را به خدا سپرد و  دیترس یلیخ اگرچه. هستند

 . اوردیآنها هم ن یبه رو
رقصیدند زدند و میاز ما بهتران هم که داشتند می

فهمیدند که او از خودشان نیست ولی از رفتارش 
 . خوششان آمد و قوزش را برداشتند

تو چکار »: فردا رفیقش که او هم قوز داشت، از او پرسید
 «کردی که قوزت صاف شد؟

 . او هم ماجرای آن شب را تعریف کرد
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دید باز حضرات آنجا . بعد رفیقش رفت حمامچند شب 
ران خیال کرد که همین که برقصد از ما بهت. اندجمع شده

واز وقتی که او شروع کرد به رقصیدن و آ. آیدخوششان می
خواندن و خوشحالی کردن، از ما بهتران که آن شب 

د قوز آن بابا را آوردن. عزادار بودند، اوقاتشان تلخ شد
مورد بود که فهمید کار بی وقتآن. وزشگذاشتند بالای ق

 ، دیدی که چه به روزم شد، قوز بالایوایا»: کرده و گفت
 «!قوز شدم

هنگامی که یك نفر گرفتار مصیبتی شده و از روی 
ای هم برای خودش فراهم کاری مصیبت تازهندانم

 . گویندمیکند این مثل را می
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 شرط کاهش مالیات

 
دوک کاونتری انگلیس، زنی خیلی همسر  لیدی گودیوا

وقتی ظلم شوهر و مالیات سنگینی . محبوب و محترم بود
، اصرار نمودکه باعث بدبختی مردم شده بود را مشاهده 

کم کند ولی شوهرش از  ازیادی کرد تا شوهرش مالیات ر
 .زدباز می این کار سر

اگر برهنه »: گفت. بالاخره شوهرش یک شرط گذاشت
 . «کنممیکم  اشهر بگردی من مالیات ر دورتادور

گودیوا . پیچدخبرش در شهر می. کندمیگودیوا قبول 
همه پوشش بدنش موهای  کهدرحالیسوار بر یک اسب 

اش بود در شهر چرخید ولی مردم ریخته شده روی سینه
ن از خانه بیرو کدامهیچشهر به احترام او، آن روز، 

 . ها را هم بستندنیامدند و تمام درها و پنجره
یک زن  عنوانبهدر تاریخ انگلیس و کاونتری بانو گودیوا 

اش در نجیب و شریف جایگاه بالایی دارد و مجسمه
ی هنوز نام لید هاسالبعد از . کاونتری ساخته شده است

 . گودیوا زنده مانده است
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 شاخه گلی برای مادر

 
فروشی ردی در راه برگشت به خانه، جلوی یک گلم

 300توقف کرد تا برای مادرش که در شهری حدود 
سفارش دهد  گلدستهیک  کردمیکیلومتر دورتر زندگی 

 . ارسال کند و برایش
شد متوجه شد که دختر وقتی داشت از ماشین پیاده می

 . ای ایستاده و در حال گریه کردن استکوچکی گوشه
 و دختر جواب کندمیمرد از دختر پرسید که چرا گریه 

. میک شاخه گل رز برای مادرم بخر خواهممیمن »: داد
 . «اما پولم کافی نیست

من . فروشیگل یبا من بیا تو»: مرد لبخندی زد و گفت
 . «خرمبرای تو یک شاخه گل رز می

 گلدستهمرد برای دختر کوچولو یک شاخه گل رز خرید و 
وقتی با دختر از . مادرش را هم سفارش دادبرای 

تواند دختر فروشی بیرون آمدند مرد به دختر گفت میگل
مرا پیش  اا لطفممنون، »: دختر گفت. اش برساندرا به خانه

 . «مادرم ببرید

دختر مرد را به یک گورستان هدایت کرد و در آنجا شاخه 
 . ر شده قرار دادگل رز را روی یک قبر تازه پ  
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فروشی برگشت، مرد از دختر خداحافظی کرد و به گل
انتخاب کرد  گلدستهسفارش را لغو کرد و همان جا یک 

  .و سوار بر ماشین رفت برای دیدن مادرش

توانید برای کسانی که تا جایی که می زندگی کوتاه است
. شما را دوست دارند وقت بگذارید و به آنان عشق بورزید

 هیچ. از هر لحظه آن استفاده کنید قبل از اینکه دیر شود
 . تر از خانواده نیستچیزی مهم

 

 
 

  



 ای هشیار سازد ...قصه

 

-24- 

 طبع بلند
 

دی به آپارتمان جدی. تابستان شده بود و هوا خیلی گرم بود
برای بردن . کولری خریدم. رفته بودیم که کولر نداشت

 40کارگرها گفتند که . فتمبام دو تا کارگر گرکولر به پشت
زنی کردم و روی من هم کمی چانه. گیرندهزار تومان می

 . هزار تومان توافق کردیم 30
اب داغ آوردند و زیر آفت بامپشتبعد از اینکه کولر را به 

به یکی  هزارتومانی 10ریختند، سه تا بام عرق میپشت
ها را برای هزارتومانی 10او یکی از . از آن دو کارگر دادم
 . ر دیگر داددیگر را به کارگ یدوتاخودش برداشت و 

 «مگر شریک نیستید؟»: به او گفتم

است و احتیاجش از من  الواریعچرا، ولی او »: گفت
 .«بیشتر

من هم برای این طبع بلندش دست تو جیبم کردم و دو تا 
 5تشکر کرد و دوباره یکی از . به او دادم هزارتومانی 5

 . ها را به کارگر دیگر داد و رفتندهزارتومانی

زرگوار و بنتوانستم این قدر  وقتهیچکردم داشتم فکر می
: آنجا بود که یاد جمله زیبایی افتادم. بخشنده باشم

 .«نه توان مالی ،خواهدبخشیدن دل بزرگ می»


